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در روســـتای ملکی، دانش‌آمـــوزان از همان 
ســـال‌های ابتدایـــی درس را بـــا کارگری گره 
می‌زننـــد و تعـــداد زیـــادی از آنهـــا پیـــش از 
رسیدن به نوجوانی ترک‌تحصیل می‌کنند. 
چون تنها مدرســـه روســـتا فقط تـــا مقطع 
ششم ابتدایی دارد. ســـتاره، دختر ۱۲ ساله 
روستا، می‌گوید: »امسال باید کلاس هفتم 
را می‌گذرانـــدم، اما مدرســـه ما فقـــط دوره 
اول دبســـتان را دارد و بـــرای ادامه تحصیل 
باید بـــه مدرســـه‌ای در روســـتاهای اطراف 
بـــروم که با وجـــود هزینه‌ها و ســـختی‌های 
مســـیر مجبـــور بـــه تـــرک تحصیل شـــدم. 
این شـــرایط فقـــط برای من نیســـت، همه 
دوستانم همین وضع را دارند و فقط دونفر 
از آنها توانســـتند اسم‌شـــان را در مدرسه‌ای 
در زیرکـــوه ثبت‌نـــام کنند.«  ســـتاره وقتی 
می‌خواهـــد از آینـــده بگوید چشـــم‌هایش 
برق می‌زند و می‌گوید: »دوســـت دارم وکیل 
بشـــوم چون دلـــم می‌خواهـــد از آدم‌هایی 
دفـــاع کنم کـــه پـــول ندارند یـــا غریب‌اند و 
کسی پشتشان نیســـت. البته هنوز شغلم 
را دقیق انتخـــاب نکرده‌ام، امـــا می‌خواهم 
کاری داشته باشـــم که حقِ آدم‌های بی‌پناه 
را بگیـــرم.« وقتـــی از مشـــکلات روســـتا از 
ســـتاره می‌پرســـم، می‌گوید: »من دوســـت 
دارم ادامـــه تحصیل بدهم و ایـــن کار فقط 
وقتـــی اتفـــاق می‌افتـــد کـــه در مدرســـه 
روســـتای خودمـــان بقیه مقاطع دایر شـــود 
و مـــا بتوانیـــم درس بخوانیـــم. گروه‌هـــای 
جهـــادی چندبار اینجـــا آمده‌انـــد و کارهای 
خوبی برایمـــان انجام داده انـــد. قول داده 
بودنـــد در مدرســـه کتابخانه درســـت کنند 
و برایمـــان کتـــاب داســـتان بیاورنـــد امـــا 
هنوز ایـــن اتفاق نیفتـــاده اســـت. تعدادی 
از خانه‌هـــا هـــم لولـــه کشـــی شـــد و ما آب 
آشـــامیدنی داریـــم، امـــا گاز خانه‌هایمـــان 
وصل نشـــده چون هنـــوز کنتـــور نداریم.« 
او با صدایی آرام و آهســـته می‌گوید: »پدرم 
هنوز در زندان اســـت و فقط گاهی مرخصی 
می‌آیـــد، دلـــم خیلـــی برایـــش تنگ شـــده 
اســـت. اگر می‌شـــد آزادش کننـــد تا پیش 
مـــا برگـــردد و ســـقف خانه‌هایمـــان را هم 
 ایـــزوگام کننـــد، خیلـــی از مشـــکلات‌مان 

حل می‌شد.«

۱۰۰ دانش‌آموز و امکانات حداقلی
علیرضا یوســـفی، مدیر دبســـتان عشایری 
شـــهید لعل ملکـــی، می‌گوید: »مدرســـه ما 

۱۰۰ دانش‌آمـــوز، ۶ کلاس و 6 معلـــم دارد. 
یکی از اصلی‌ترین مشـــکلات روســـتای ما، 
نبـــود مدرســـه متوســـطه اول اســـت. این 
مقطـــع را ما قبلاً در مدرســـه داشـــتیم، اما 
حالا بـــه دلایلی کـــه مهم‌ترینش نداشـــتن 
معلم اســـت، تعطیـــل شـــده. نزدیک‌ترین 
مدرسه متوسطه عشایری حدود ۹۰ کیلومتر 
بـــا روســـتا فاصلـــه دارد و همین مســـافت 
طولانـــی و هزینه‌هـــای رفت‌وآمـــد باعـــث 
شـــده بســـیاری از دانش‌آمـــوزان نتواننـــد 
ادامـــه تحصیـــل بدهنـــد و مجبور بـــه ترک 
تحصیـــل می‌شـــوند.« او می‌گویـــد: »تعداد 
دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌ کرده بالاســـت؛ 
حـــدود ۵۰ تا ۶۰ دانش‌آمـــوز فقط در همین 
روســـتا درس را رهـــا کرده‌انـــد و ناچارنـــد 
بـــرای گذراندن زندگی به کارگـــری و کارهای 
فصلی روی بیاورند.« مدیر مدرســـه شـــهید 
ملکـــی مهم‌تریـــن ویژگی بچه‌های روســـتا 
را پشـــتکار زیـــاد و مســـئولیت‌پذیری آنهـــا 
نســـبت بـــه خانواده‌هایشـــان می‌دانـــد و 
توضیـــح می‌دهـــد: »ایـــن خصلـــت اکثـــر 

دانش‌آمـــوزان مدرســـه اســـت، تـــا جایـــی 
که حتـــی دانش‌آمـــوزان کلاس اولـــی برای 
کمک به خانـــواده به کارگری، پســـته‌چینی 
و کارهـــای مشـــابه می‌رونـــد تـــا بخشـــی از 
هزینه‌هـــای زندگی را کم کننـــد و در کنار آن 

به هـــر شـــکل ممکـــن درس بخوانند.«
به‌گفتـــه یوســـفی اســـتعداد دانش‌آموزان 
روستا بسیار بالاست، اما شرایط خانوادگی 
و اقتصادی مانع پیشـــرفت آنها می‌شود. او 
توضیـــح می‌دهـــد: »بســـیاری از خانواده‌ها 
یـــا سرپرســـت زندانـــی دارنـــد یـــا مجبورند 
بـــرای کارگری به روســـتاهای دیگـــر بروند، 
چون در این منطقه شـــغل مناسبی وجود 
نـــدارد و کشـــاورزی هـــم فعال نیســـت. به 
همیـــن دلیـــل، فشـــار اقتصـــادی باعـــث 
می‌شـــود خانواده‌ها از پایه پنجم یا ششـــم 
به بعـــد مانع ادامـــه تحصیل فرزندانشـــان 
در روســـتاهای دیگر شـــوند. البته تعدادی 
از دانش‌آمـــوزان هـــم بـــه دلیل مشـــکلات 
مـــدارک هویتـــی از تحصیـــل بازمی‌ماننـــد؛ 
خانواده‌هایـــی که پدر یا مـــادر ایرانی دارند، 
امـــا به دلیل نداشـــتن شناســـنامه یا نقص 
مدارک فرزندشـــان امکان ثبت‌نام رســـمی 

در مدرســـه را ندارد.« 
یوســـفی می‌گوید: »چهار ســـال اســـت که 
بـــرای ثبت‌نـــام دانش‌آمـــوزان در مدرســـه 
هیـــچ هزینـــه‌ای دریافت نمی‌شـــود و حتی 
هزینه‌هـــای مربـــوط بـــه ســـنجش را هـــم 
خودمان تقبل می‌کنیـــم. یعنی هر کاری که 
از دســـت‌مان بر بیاید از ثبت‌نام تا پیگیری 
مـــدارک را رایگان برایشـــان انجام می‌دهیم 
کـــه آنهـــا از تحصیل جـــا نماننـــد. از طرفی 
حقـــوق معلمان بســـیار کـــم اســـت و اصلاً 
کفاف زندگی‌شـــان را نمی‌دهد. به‌خصوص 
ســـربازمعلم‌ها کـــه حقوقشـــان خیلـــی کم 
اســـت و حتی هزینـــه رفت‌وآمدشـــان هم 
نمی‌شـــود. بـــه دلیـــل مســـافت طولانـــی، 

معلمـــان مجبورند در روســـتا بمانند چون 
امـــکان رفت‌وآمـــد روزانـــه را ندارند. همین 
محرومیت‌های روســـتا باعث شـــده تقریباً 
هیچ معلم داوطلبی حاضر نباشـــد با میل 
خود به این منطقه بیاید و بیشـــتر معلمان 
با ســـختی این مســـیر را انتخاب می‌کنند.«

 
 قنات‌های پرآب روستا 

و ظرفیت بلااستفاده کشاورزی
ملکـــی، روســـتایی اســـت کـــه بـــا وجـــود 
قنات‌هـــای پـــرآب، کشـــاورزی در آن جـــان 
نگرفتـــه و پروژه‌هـــا نیمه‌کاره رها شـــده‌اند؛ 
روســـتایی که مردمش نـــه از ناامنـــی مرز، 
بلکه از نبود کار، نبود مدرسه و نبود فرصت 
گلایه دارند. مهرداد، جوان ۱۹ ســـاله روستا 
می‌گویـــد: »برنامه‌ای بـــرای مهاجرت کامل 
بـــه شهرســـتان‌های دیگـــر نـــدارم، چون با 
امکانـــات و شـــرایطی که در روســـتا داریم تا 
این ســـن مهارتـــی یـــاد نگرفتـــه‌ام و جایی 
بـــه مـــن کار ثابـــت نمی‌دهند. چند ســـالی 
اســـت کـــه ازدواج کـــرده‌ام امـــا بـــه دلیـــل 
بیـــکاری طولانی‌مـــدت زندگی را به ســـختی 
می گذرانـــم. هـــر درآمدی کـــه از کارگری به 
دســـت می‌آورم همان روز خرج می‌شـــود و 
چیـــزی برایمان نمی‌ماند. بیشـــتر عمرم به 
کارگـــری می‌گذرد؛ کار می‌کنـــم، برمی‌گردم 
روســـتا، دوبـــاره کار می‌کنـــم و بـــاز همـــان 

چرخـــه تکرار می‌شـــود.«
او دربـــاره وضعیـــت کشـــاورزی در روســـتا 
می‌گویـــد: »هیچ منطقه‌ای مثـــل اینجا آب 
نـــدارد؛ پنـــج یا شـــش قنـــات با ســـفره آب 
بســـیار پرحجم وجـــود دارد کـــه آب از زمین 
بیـــرون می‌زند، امـــا با وجود ایـــن ظرفیت، 
کشاورزی در روستا فعال نیست. گروه‌های 
جهـــادی قبلاً بـــرای راه‌انـــدازی کشـــاورزی 
اقـــدام کرده‌انـــد، اما بـــه دلیل حجـــم زیاد 
آب و مشـــکلات اجرایی، پروژه نیمه‌کاره رها 

شـــده است.«

 معیشت سخت، اهالی روستا را 
در دام قاچاق می‌اندازد

در روزهـــای اخیر روســـتای ملکـــی میزبان 
طرحـــی جهادی از ســـوی دادگســـتری کل 
اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــود؛ طرحـــی 
رایـــگان،  قضایـــی  خدمـــات  آن  در  کـــه 
ارتباط تصویـــری خانواده‌هـــای زندانیان با 
مددجویـــان و گفت‌وگـــوی چهره‌به‌چهـــره 
اهالی روســـتا با مقامات، امیدی تازه در دل 

ســـاکنان این منطقه کم‌برخـــوردار به وجود 
آورد. در ایـــن برنامه جهـــادی، لحظه‌هایی 
رقـــم خـــورد که اشـــک شـــوق را به چشـــم 

بســـیاری از خانواده‌هـــا آورد. 
زمانـــی کـــه مســـئولان قضایـــی بـــا فراهم 
کـــردن ارتباط تصویری میـــان خانواده‌های 
فاصله‌هـــای  مددجویـــان،  و  زندانیـــان 
طولانی و هزینه‌های ســـنگین ســـفر را برای 
چند دقیقـــه کنار زدنـــد. در روســـتایی که 
محرومیـــت، دیـــدار حضوری را بـــه آرزویی 
دور تبدیـــل کرده بود، خانواده‌ها از پشـــت 
صفحـــه‌ کوچـــک گوشـــی‌های همـــراه، از 
حـــال عزیزانشـــان در زندان باخبر شـــدند 
ایـــن  پیـــدا کردنـــد.  آرامشـــی دوبـــاره  و 
اقـــدام دادگســـتری اســـتان برای بســـیاری 
از خانواده‌هـــا فقـــط یـــک تمـــاس ســـاده 
نگرانی‌هـــای  بـــر  بلکـــه مرهمـــی  نبـــود، 
عاطفـــی و مدت‌‌هـــا دلتنگی بـــود. رئیس 
‌کل دادگســـتری خراســـان جنوبی با اعلام 
اینکه بخشـــی از مطالبات مردم روســـتای 
ملکی بـــه مشـــکلات زیرســـاختی و رفاهی 
مربوط می‌شـــود، می‌گوید: »نبود انشعاب 
آب، بـــرق و گاز در برخـــی منـــازل، کمبـــود 
آب آشـــامیدنی ســـالم و فقـــدان امکانـــات 
حداقلـــی زندگـــی از مهم‌ترین مشـــکلات 
این روســـتا است که در بازدیدهای میدانی، 
صحـــت ایـــن مطالبـــات به‌وضـــوح قابـــل 
مشـــاهده اســـت.« محمد جعفرعبداللهی 
با بیـــان اینکـــه ۲۰۰ خانوار در این روســـتای 
مرزی ســـکونت دارنـــد، توضیـــح می‌دهد: 
»برای خانوارهای تحت پوشـــش نهادهایی 
ماننـــد کمیته امـــداد امـــام خمینـــی)ره( و 
ســـازمان بهزیســـتی، هماهنگی‌هـــای لازم 
برای بهره‌منـــدی از خدمات حمایتی انجام 
می‌شـــود، اما بخشـــی از ســـاکنان به دلیل 
نداشـــتن مدارک هویتی و کـــد ملی، امکان 
اســـتفاده از این خدمات را ندارند. با وجود 
این محدودیت‌ها، دســـتگاه قضایی استان 
تـــاش می‌کند بـــا کمـــک خیرین و ســـایر 
ظرفیت‌هـــای حمایتـــی، زمینـــه دریافـــت 
حداقـــل خدمـــات را بـــرای ایـــن افـــراد هم 

فراهـــم کند.«
رئیـــس ‌کل دادگســـتری خراســـان جنوبی 
بـــا تأکید بر اینکـــه رویکرد دســـتگاه قضایی 
در مناطـــق محـــروم مرزی فقط رســـیدگی 
»پیگیـــری  می‌گویـــد:  نیســـت،  قضایـــی 
همزمـــان مســـائل اجتماعی، معیشـــتی و 
رفاهـــی با هدف کاهش آســـیب‌ها و تقویت 

احســـاس عدالت و حمایت نظام در میان 
مردم دنبال می‌شـــود.« عباس اسماعیلی، 
معـــاون فنـــاوری اطلاعـــات و برنامه‌ریـــزی 
دادگســـتری اســـتان خراســـان جنوبی نیز 
می‌گویـــد: »در برخـــی مـــوارد، فشـــار‌های 
اقتصادی موجب می‌شـــود یکـــی از اعضای 
خانـــواده بـــرای تأمیـــن حداقل معیشـــت، 
ناخواســـته وارد چرخه قاچاق خرد شـــود و 
همین موضوع باعث بازداشـــت پدر یا مادر 
خانواده و رها شـــدن کودکان در روستا‌های 
محروم می‌شـــود. کودکانی که گاهی ســـه تا 
چهار ســـال امکان دیدار حضوری با والدین 

زندانی خـــود را پیـــدا نمی‌کنند.«
اســـماعیلی بـــا بیـــان اینکـــه در طرح‌های 
جهـــادی، اولویـــت اصلـــی رســـیدگی بـــه 
وضعیت کودکان خانواده‌های آســـیب‌دیده 
اســـت، توضیح می‌دهـــد: »برای بســـیاری 
از ایـــن کـــودکان، مســـائل اداری اهمیتـــی 
نـــدارد. آنچـــه بـــرای آنهـــا حیاتـــی اســـت، 
دیـــدن تصویـــر پدر یا مادرشـــان اســـت. به 
همیـــن دلیـــل، ارتباط‌های تصویـــری مکرر 
بـــا زندانیـــان برقرار می‌شـــود تـــا آرامش به 

خانـــواده بازگردد. حتی اگر لازم باشـــد برای 
یک خانـــواده چندین بار ایـــن ارتباط برقرار 
می‌شـــود. این اقدامـــات علاوه بـــر کاهش 
آسیب‌های روحی کودکان، نقش مؤثری در 
کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان دارد 
چراکـــه بســـیاری از زندانیان بـــا دیدن گریه 
فرزندشـــان پای تمـــاس تصویـــری، انگیزه 
بیشتری برای اصلاح رفتار و بازگشت سالم 

به جامعـــه پیـــدا می‌کنند.«
او با اشـــاره بـــه اینکـــه این دوره ششـــمین 
دوره از طـــرح جهادی دادگســـتری اســـتان 
اســـت که خدمات قضایی بـــا هدف تقویت 
عدالت‌محـــوری و دسترســـی آســـان مردم 
بـــه خدمات قضایـــی در روســـتاهای مرزی 
شهرســـتان زیرکوه برگزار می‌شود، توضیح 
می‌دهـــد: »ارائه خدمـــات درمانـــی رایگان 
در کنـــار خدمـــات قضایـــی به روســـتاهای 
دورافتـــاده‌‎ ازجملـــه برنامه‌هـــای جانبـــی 
اســـت. در ایـــن دور از اردوهـــای جهـــادی 
روســـتای ملکی با حضور دو پزشـــک اهالی 
روســـتا ویزیـــت شـــدند و خدمـــات درمانی 

رایـــگان دریافـــت کردند.«

»ملکی«؛ روستایی که می تواند آینده ای روشن داشته باشد
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با تغییر نســـل، توجـــه بر ســـامت روان به 
همـــان انـــدازه‌ای اهمیت دارد که ســـامت 
بـــدن مهـــم اســـت. در دنیایـــی کـــه مـــرز 
دیجیتـــال و واقعیت باریک‌تر از مو اســـت، 
افـــراد آگاهی بیشـــتری از روان خـــود دارند، 
اما به نســـبت گذشـــته بیشـــتر در معرض 
مبتلا شـــدن به اختلال‌های روانی هستند. 
در این میان نســـل زد در اهمیـــت دادن به 
ســـامت روان خود پیشرو اســـت و کلماتی 
مثل، فوبیا، پنیـــک، ADHD یا PTSD این 
روزها بیشـــتر از همیشـــه شـــنیده می‌شود. 
گزارش‌های ســـازمان جهانی بهداشت هم 
نشـــان می‌دهـــد کـــه بخـــش قابل‌توجهی 
از نوجوانـــان و جوانـــان در سراســـر جهان، 
حداقل یک‌بار در طـــول زندگی خود علائم 
یک اختـــال روانـــی را تجربـــه می‌کنند. بر 
اساس برآوردهای جهانی، حدود یک‌پنجم 
نوجوانـــان و جوانان با حداقل یـــک نوع از 
مشـــکلات ســـامت روان مواجه‌اند؛ آماری 
غ از تفاوت‌هـــای اقتصادی، فرهنگی  که فار
یـــا جغرافیایی، این گـــروه ســـنی را به یکی 
از اصلی‌تریـــن جمعیت‌هـــای درگیـــر بـــا 
اختـــالات روانی تبدیل کرده اســـت. با این 
حال، آنچه در ســـال‌های اخیر برجســـته‌تر 
شـــده، افزایـــش تعـــداد جوانانی اســـت که 

خـــود را مبتلا به یک یا چنـــد اختلال روانی 
معرفـــی می‌کننـــد؛ حتـــی در مـــواردی کـــه 
این ادعا لزوماً با تشـــخیص بالینی رســـمی 

نیست. همراه 
 اوج ایـــن رفتارهـــا در فضـــای مجـــازی و 
به‌خصوص اینســـتاگرام دیده می‌شـــود. هر 
روز ویدیوهایـــی از طرف بعضی از نوجوانان 
و جوانان منتشـــر می‌شـــود که خود را دارای 
وســـواس یـــا بیش‌فعالـــی و چنـــد بیماری 
روانی با اســـم‌های عجیـــب و غریب معرفی 
می‌کنند. آرمان عمرانی، روانشناس بالینی 
در ایـــن‌ باره به »ایـــران« می‌گوید: »نوجوانی 
مرحلـــه کســـب هویت اســـت، بـــه همین 
دلیـــل در این ســـنین افراد ســـعی می‌کنند 
با اجتمـــاع و دنیای اطـــراف خود هماهنگ 
شـــوند. آنهـــا نیـــاز دارند بـــا صفاتـــی که در 
دور و اطـــراف خود می‌شـــنوند هویتشـــان 
را توصیـــف کننـــد و نســـبت خود را بـــا دنیا 
و پدیده‌هـــا مشـــخص کننـــد. گاهـــی ایـــن 
توصیف شخصیت در نوجوانان حول محور 

اختـــالات روانی شـــکل می‌گیرد.«
اما داوود فتحی، روانشـــناس حـــوزه کودک 
و نوجـــوان، نظری متفـــاوت را به اشـــتراک 
می‌گـــذارد و به »ایـــران« می‌گویـــد: »به نظر 
من نســـبت دادن اختـــال حتی از ســـوی 
درمانگر بـــه بیمار کاری غیرضروری اســـت. 
اما اینکه چرا نوجوانـــان و جوانان بی‌دلیل 
انـــگ اختـــال روانی را بـــه خـــود می‌زنند، 
دلایل مختلفـــی دارد. تعـــدادی از این افراد 
در نتیجه آگاهی ســـطحی به خود برچسب 
می‌زنند. با اندکـــی دقت روی رفتار نوجوانی 
که ادعـــا دارد بـــا بیماری شـــخصیتی درگیر 

اســـت به مســـأله‌ای پی می‌بریم که او فقط 
از اختلالاتـــی اســـتفاده می‌کند که توســـط 
عمـــوم شـــناخته شـــده اســـت. اختلالاتی 
همچون اضطراب، فوبیا، افســـردگی، پنیک 
یا حمله عصبی و اختـــال کم‌توجهی. این 
اختلال‌ها در رفتار فرد کاملاً مشـــهود است 
و اثرات روانی در شخص نمای بیرونی دارد. 
برای مثـــال فردی که دچار ADHD اســـت 
نمی‌تواند ســـرکلاس بی‌تحرک بنشـــیند و 
توانایی تمرکـــز روی درس را ندارد. بنابراین 
رفتار فرد دارای اختلال با شـــخص متظاهر 
کامـــاً متفـــاوت اســـت.« اختـــال روانـــی 
فقـــط ذهن را درگیر نمی‌کند بلکـــه آرام‌آرام 
خـــواب، روابـــط، تصمیم‌ها و ریتـــم زندگی 
فـــرد را مختـــل می‌کنـــد. عمرانـــی در ایـــن 
باره می‌گوید: »روانشناســـان اینســـتاگرامی 
بـــرای جذب مخاطب بـــه ارائـــه راهکارهای 
ســـطحی بـــه مخاطـــب مجبـــور شـــده‌اند. 
علائمـــی از اختـــالات روانـــی را توضیـــح 
می‌دهنـــد و مخاطـــب با خود فکـــر می‌کند 
علائم مشـــابهی با این بیمـــاری دارد پس او 
هـــم به این اختلال مبتلا شـــده اســـت. اما 
درگیر شـــدن با بیماری‌هـــای روانی، زندگی 
فرد را مختل می‌کند. اگـــر فردی این علائم 
را دارد اما در ســـطح خفیف اســـت و زندگی 
او با مشکل مواجه نشـــده به معنی اختلال 
در فـــرد نیســـت. مهم‌ترین دلیلـــی که فرد 
مبتـــا به بیمـــاری روانـــی به روانپزشـــک یا 
روانشـــناس مراجعـــه می‌کنـــد مشـــکل در 
انجـــام عملکرد شـــخصی اســـت کـــه حتی 
زندگـــی و کارهای روزمره را هم دچار اختلال 

» . می‌کند

 به نظر عمرانی، برچســـب زدن در نوجوانان 
و جوانان مسأله‌ای نگران‌کننده و خطرناک 
نیســـت، زیرا حتی اگـــر به روانپزشـــک هم 
مراجعـــه کننـــد تا بیمـــاری تشـــخیص داده 
نشـــود، دارو بـــرای او تجویـــز نخواهد شـــد. 
فتحی اما نظـــری کاملاً متفـــاوت با عمرانی 
دارد. او می‌گویـــد: »از هـــر زاویه‌ای که به این 
مســـأله نگاه کنیـــم، زمانی که یـــک نوجوان 
بـــدون تشـــخیص تخصصـــی و به‌صـــورت 
خودســـرانه ادعای ابتـــا به اختـــال روانی 
می‌کند، حتـــی اگـــر انگیزه او جلـــب توجه 
یـــا دلایل شـــخصی باشـــد، این رفتـــار نباید 
نادیده گرفته شـــود. طرح چنین ادعاهایی 
خود می‌تواند نشـــانه‌ای از نیـــاز به حمایت 
روانی باشـــد. برای مثال، نوجوانی که حتی 
به‌صورت لفظی از قصد خودکشـــی صحبت 
می‌کند، لازم اســـت به مراکز مشاوره ارجاع 
داده شـــود؛ چون جلـــب توجـــه می‌تواند از 
مسیرهای ســـالم‌تری انجام شـــود و نادیده 
گرفتن ایـــن نشـــانه‌ها ممکن اســـت فرد را 
به ســـمت رفتارهـــای آســـیب‌زننده به خود 

دهد.«  سوق 

 اختلال روانی
راهی برای سلب مسئولیت

ناتمام‌مانـــدن فرآینـــد شـــکل‌گیری هویت 
و تجربـــه احســـاس بی‌هویتـــی می‌توانـــد 
نوجوان را به ســـمتی ســـوق دهد کـــه برای 
دیده‌شـــدن و پذیرفته‌شـــدن در گروه‌های 
اجتماعی، از برچسب‌ها و تعاریف نامتعارف 
برای توصیف خود اســـتفاده کنـــد. عمرانی 
می‌گویـــد: »بـــرای نوجـــوان اهمیتـــی ندارد 
برچســـبی که بـــا آن خـــود را تعریف می‌کند 
در قطب‌نمـــای ارزشـــی مـــا مثبـــت تلقـــی 
می‌شـــود یـــا منفی. ایـــن رفتـــار در حقیقت 
بـــرای توصیـــف  هماننـــد دایرة‌المعارفـــی 
شـــخصیت آینده اوســـت و نـــگاه والدین و 
بزرگســـالان نزدیـــک او هـــم بایـــد این‌گونه 
باشـــد. متنوع‌تر شـــدن ایـــن دایرة‌المعارف 
در آینده ســـبب می‌شـــود تا فرد روایت‌های 
بیشـــتر و بهتری از هویت خـــود ارائه دهد.« 
امـــا فتحـــی معتقد اســـت، ایـــن رفتـــار در 
راســـتای کســـب هویـــت و رشـــد نوجـــوان 
نیســـت. زمانی کـــه فـــرد مشـــخصاً عنوان 
یـــک اختـــال را در ویژگی‌هـــای خـــودش 

قـــرار می‌دهد، از چنـــد منظر باید بررســـی 
شـــود، آیا ایـــن شـــناخت آگاهی بـــه منظور 
ســـلب مســـئولیت از رفتارهای اوست؟ این 
سؤالی اســـت که فتحی در این زمینه مطرح 
می‌کنـــد و عمرانـــی بـــه این ســـؤال پاســـخ 
می‌دهـــد، »یکـــی از دلایلـــی که نوجـــوان به 
خـــود برچســـب اختـــال روانـــی می‌زنـــد، 
مراقبت از عزت نفس خویش است. زمانی 
که شـــخص از عملکرد خـــود در زمینه‌های 
مختلفـــی مثل تحصیـــات، مهارت‌هـــا و... 
راضـــی نباشـــد، عـــدم موفقیـــت خویش را 
مرتبـــط بـــا بی‌علاقگی، نداشـــتن پشـــتکار 
یـــا تنبلـــی نمی‌بینـــد. بلکـــه بـــا برچســـب 
اختلال‌هـــای روانـــی مثـــل ADHD از خود 
ســـلب مســـئولیت می‌کنـــد زیـــرا اختـــال 
روانـــی داشـــتن قابـــل پذیرش‌تـــر از تنبلی 
اســـت. درواقع برچسب اختلال شخصیتی 
راهـــکاری بـــرای محافظت از عـــزت نفس و 
اعتماد بـــه نفس خویش اســـت.« فتحی با 
طرح دو ســـؤال دیگر این موضوع را از مناظر 
دیگر بررســـی می‌کنـــد: درصـــورت حقیقی 
بودن بیمـــاری او قصدی بـــرای درمان دارد؟ 
و آیـــا هـــدف او از برچســـب زدن به خویش 
برای کسب احســـاس ترحم دیگران است؟ 
فتحـــی در این بـــاره می‌گوید: »مـــورد آخری 
کـــه بـــه آن اشـــاره کـــردم جایی اســـت که 
درمانگر متوجه می‌شـــود هدف فـــرد از ابراز 

چنین ادعایی چیســـت. 
ممکـــن اســـت شـــخص در ظاهـــر دچـــار 
یـــا درمانگـــر  افســـردگی خفیـــف باشـــد، 
تشـــخیص دهد بیمـــاری او ظاهری اســـت. 
امـــا در صـــورت تشـــخیص نادرســـت یـــا 
پیگیری‌نشـــدن روند درمان، ممکن اســـت 
این وضعیت به‌تدریج تشـــدید شود و حتی 
به بروز افکار خودآسیب‌رســـان بینجامد. به 
همین دلیـــل، نمی‌توان بـــا این پیش‌فرض 
که مشـــکلات روانی نوجوانان گذراســـت، از 

مداخله به‌موقع چشم‌پوشـــی کـــرد. هرگاه 
نشـــانه‌های ناپایـــداری روانـــی در نوجـــوان 
مشـــاهده شـــود، خانـــواده موظـــف اســـت 
برای بهبود وضعیت او اقدام کند. از ســـوی 
دیگـــر، در مواردی کـــه نوجوان صرفـــاً برای 
کنجکاوی، خودتشـــخیصی یا تجربـــه اولیه 
به روانشـــناس مراجعه می‌کنـــد، در صورت 
نبود نشـــانه‌های بالینی جدی، این مراجعه 
معمـــولاً به یک یـــا چند جلســـه گفت‌وگوی 
حمایتی و غیرالـــزام‌آور محدود می‌شـــود.«

 
روان‌درمانی؛ از تابو تا نیاز روزمره

بـــه نظـــر عمرانـــی، روان‌درمانـــی در کشـــور 
ما بـــه مثابـــه یک پدیـــده اجتماعـــی کم‌کم 
درحال ترویج و عادی‌ســـازی است. مشاوره 
و صحبـــت بـــا افـــراد متخصـــص بـــرای رفع 
مشـــکلات در هـــر ســـطحی باعـــث ارتقای 
ســـطح زندگی می‌شـــود. او درباره مراجعین 
خود می‌گوید: »بیشـــتر مراجعین ما افرادی 
هســـتند که خوددرمانی را امتحان کرده‌ اما 
نتیجـــه‌ای نگرفته‌اند و آخریـــن راهکار برای 

آنها مراجعه به مشـــاور اســـت. 
درصـــد کمی هـــم هســـتند که فقـــط برای 
امتحـــان کـــردن می‌آینـــد. فتحـــی توضیح 
می‌دهـــد: »نســـل مـــا تجربـــه مراجعـــه به 
روانشـــناس را نداشـــته آیـــا ایـــن بـــه معنی 
عـــدم نیـــاز بـــه افـــراد متخصص بـــوده؟ نه 
من از دبســـتان تا امـــروز نیازمند گفت‌و‌گو 
با فـــرد متخصص بـــودم. پس این مســـأله 
که در گذشـــته کســـی به ســـراغ روانشناس 
نمی‌رفـــت بـــه معنی نداشـــتن مشـــکل در 
زندگی نبود. براســـاس داده وزارت بهداشت 
25 درصـــد از بزرگســـالان مشـــکلات بالینی 
دارنـــد.« فتحی معتقد اســـت، اگـــر نوجوان 
بتواند تراپیست حرفه‌ای پیدا کند جلسات 
خیلی مفید می‌شـــود و محیطـــی امن برای 

بروز احساســـات ســـاخته می‌شـــود.

 حرکت سلامت روان از حاشیه به متن زندگی نسل جدید
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چند ســـرباز بـــا چهره‌هایـــی جـــدی و آرام، کنـــار تویوتا هایلوکســـی که 
بـــرای مأموریت‌هـــای مرزی اســـت، ایســـتاده‌اند. هرکدام اســـلحه‌ای بر 
دوش دارنـــد و با حس مســـئولیتی که در نگاه‌شـــان پیداســـت، اطراف 
را بـــا دقت زیر نظر دارند. در گوشـــه‌وکنار این روســـتا، ایـــن صحنه بارها 
تکـــرار می‌شـــود، قامت‌هایـــی اســـتوار و چهره‌هایی که نشـــان می‌دهد 
حفظ امنیت این منطقه بر شـــانه‌های آنهاســـت و باید مطمئن باشـــند 
همه‌چیـــز آرام و امـــن پیش می‌رود. حســـین، یکـــی از این ســـربازان، با 
قامتـــی صاف و اســـلحه‌ای آماده‌ مأموریـــت، کنار خودرو ایســـتاده، انگار 
هـــر لحظـــه آماده‌ واکنـــش به هر اتفاقی اســـت. باد ســـرد مـــی‌وزد و او با 
چهـــره‌ای جدی و نگاهی دقیـــق، حتی هنگام صحبت کـــردن هم مدام 
اطراف را می‌پاید مثل کســـی کـــه حرکت کوچک‌ترین چیـــز از نگاهش 
دور نمی‌مانـــد.  او می‌گویـــد: »۹ مـــاه اســـت کـــه بـــه این منطقـــه اعزام 
شده‌ام. اینجا نقطه‌ صفر مرزی اســـت و سختی‌های خودش را دارد؛ هم 
آب‌وهوای ســـخت و هم امکانـــات خیلی کم. خدمت در مرز کار آســـانی 
نیســـت و همیشـــه اتفاقات خاص خودش را دارد. کار ما مرزبانی است و 
مأموریت‌ها زیادند. مرخصی هـــم داریم؛ معمولاً هر ۴۵ روز یک مرخصی 
۱۲ تـــا ۱۳ روزه می‌رویـــم.« ایـــن مرزبـــان جوان با اشـــاره به ســـختی‌های 
کارشـــان می‌گوید: »البتـــه لحظه‌های خوب و شـــیرین هـــم دارد. وقتی 
در حال گذراندن دوره‌ خدمت هســـتیم، فقـــط می‌خواهیم زودتر تمام 
شـــود و برگردیم به خانه و زندگی‌مان، اما وقتـــی از آن فاصله می‌گیریم، 
می‌فهمیم همین روزهای ســـخت اســـت که برای‌مان خاطره می‌شود.«

ـــرش بـ

ایستاده در مرز
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مرجان قندی- گروه گزارش /   خانه‌های خشـــتی، بادهای شـــدید و چهره‌های آفتاب‌سوخته 
مردمی که سال‌هاســـت با کمبود امکانات کنار آمده‌اند، تصویر ثابت از روســـتای ملکی است؛ 
روســـتایی در نقطه صفر مرزی با افغانســـتان در استان خراســـان جنوبی. فاصله این روستا از 
شـــهر فقط چند ساعت اســـت، اما فاصله‌ اهالی روستا از فرصت‌های شـــغلی، آموزشی و آینده 
بســـیار زیاد اســـت. اینجا زندگی شـــبیه نخی باریک اســـت که مردم‌اش هر روز با دســـت‌های 
خســـته، اما امیـــدوار آن را نگـــه می‌دارند. اینجـــا صبح‌ها با صـــدای باد آغاز می‌شـــود، نه زنگ 
مدرســـه. جوانان روستا که اغلب کارگرند همیشـــه در رفت و آمد بین روستا و شهرهای اطراف 
هســـتند تا کســـب درآمد کنند. آینده در این روســـتا بـــرای اهالی‌اش مثـــل قنات‌های پنهان 
زیر خاک روستاســـت؛ وجود دارد اما دسترســـی به آن آســـان نیســـت. کودکانش با وجود همه 
کمبودها دســـت از رؤیاهایشـــان برنداشـــته‌اند. دخترانشـــان می‌خواهند وکیل، معلم و دکتر 
بشـــوند و پسرانشان در آرزوی داشـــتن موتور 2000 هســـتند. آمال و آرزوهای این کودکان نشان 

می‌دهـــد حتـــی در دورترین نقطه مرزی هم امیـــد می‌تواند از دل محرومیـــت جوانه بزند.


